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 چکیده
اند  شعر و ادب نهاده ۀشاعران زیادی در سرزمین بختیاری پای در عرص ،مشروطه و پس از آن ۀدر دور

ودن اشعار خود به زبان فارسی، سر و که بسیاری از آنان ضمن تسلّط بر زبان و ادبیّات فارسی معیار
صورت   تعدادی از شاعران بختیاری نیز به ،ند و در این میانا هآثاری نیز با گویش بختیاری ارائه نمود

ند. از پیشگامان برجسته و مشهور شعر ا هویژه به سرودن اشعار خود به گویش بختیاری پرداخت
نام برد که آثار او سرآغاز تحوّل بزرگی در « ختیاریمُلا زُلفعلی ب»توان از  بختیاری در این دوران، می

زُلفعلی بختیاری از پیشروان شعر گویشی بختیاری، ملّا  .رود به شمار میشعر گویشی بختیاری معاصر 
بیانگر تبحّر و اِشراف فراوانی است  ،اصیل بختیاری های هاشعار وی با واژ افسر است. پیش از داراب

بر جای زُلفعلی دو اثر مهم و تعدادی اشعار پراکنده ملّا  . ازاست شتهبه گویش بختیاری دا ویکه 
که نشان از قدرت شاعری و توانایی این شاعر در گویش « حدیث کساء»و « نامه معراج»مانده است؛ 

اری از لُرهای بختیاری و منظومۀ بدو جان)ص( نامه را در شرح معراج پیامبراکرم بختیاری دارد. معراج
در  زُلفعلیملّا  را در ستایش خاندان نبوّت و امامت سروده است. با توجّه به اهمیّتحدیث کساء 

شاعر و  سرودن شعر گویشی )بختیاری( و نشان دادن جایگاه او در این زمینه، این مقاله به معرّفی
 منابع ۀتحلیلی و بر پای -این تحقیق، به روش توصیفی . پردازد های محوری شعرش می بررسی اندیشه
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 مقدمه.1
غربی ایران های جنوبتوان از گروه گویششواهد و معیارهای آواشناختی می ۀگویش بختیاری را بر پای

های فارسیِ آغازی بوده که حدود  از لهجهگویش لُری و بختیاری در اصل یکی  ،طور کلّی دانست. به
ای پیموده است. در خصوص گویش  هزار سال پیش، از این زبان جدا شده، سیر و تحوّل جداگانه

ط محقّقان اروپایی و ایرانی نیز صورت گرفته است. لُردکرزن بختیاری تحقیقات زیادی توسّ 
(Lordkerzenاز قول راویلنسون ) (Ravilenson )ها از فارسی قدیم گرفته  زبان بختیاری»نویسد:  می

توانیم با  شده است که با زبان پهلوی زمان ساسانی تجانس و از جهتی با آن تفاوت دارد؛ حال می
گویش  .(134: 1367)کرزن، « بازماندگان نسل و نژادی ممتازند احتمال بسیار قوی قبول کنیم که ایشان

شناس، اصطلاحات فراوانی وجود دارد که در  یک زبانبختیاری بسیار زیبا و دلپذیر است و برای 
طور که کرزن قبلًا  همان»( گفته است: Makbenroz) رز شود. اِلیزابِت مکبن های دیگر یافت نمی زبان

توان پذیرفت که گویش بختیاری یک نوع زبان فارسی است ولی با آشنایی کلّی که با  اشاره کرده، می
ها،  کند که بگویم گویش بختیاری چیز دیگری است. بسیاری از واژه این زبان دارم، مرا مجبور می

قرائنی به دست کرزن داده تا بگوید که گویش بختیاری بخشی از زبان فارسی است؛ برای مثال 
ر» ای لغوی بین  ولی هیچ رابطه« خواهم می»یعنی « ایخُوم»یا « دختر» ۀواژ ۀتحریف شد« دُوهد 

م»هایی مثل  واژه وُم»و « دماغ»و « نُفت»و « شمچ»و « تِی  یعنی شلوار « پاکش»و « پدرم»یعنی « ب 
پذیرم که گفت گویش لُری بخشی از زبان فارسی قدیم با  من گفته راویلنسون را می… وجود ندارد 

« تا هفتم میلادی( رواج داشته است ساسانیان )قرن سوم ۀپهلوی است که در دورۀ مخلوطی از لهج
محلّی که ۀ ها به یک لهج بختیاری»انگلیسی  (Henrilayard)لایارد  بنابر قول هِنری .(97: 1373رز،  )مکبن

لغات ترکی و عربی وارد آن  که اینکنند؛ این لهجه بدون  به زبانِ لُری معروف است، تکلّم می معمولاً 
. این اند ها آن را حفظ کرده شدۀ فارسی قدیم است که بختیاری ای از لهجۀ تحریف شده باشد، گونه

لایارد،  )هِنری« یشتر به زبان شاهنامه شباهت داردلهجه واقعاً همان زبان مردمِ ایرانِ باستان است و ب

1371 :165). 
فارسیِ »آن  ۀهای زبان فارسی است که ریش ترین و بِکرترین شاخه اصولًا زبان بختیاری از اصیل 

طور  بست بودن منطقه، به تیاری و بُنجغرافیایی بخ ۀهای منطق علّت ویژگی است. به« دریِ پهلوی
ها محفوظ  جدّی پای بیگانگان به این سرزمین بِکر نرسیده و در طول چندین قرن از اِختلاطِ سایر زبان

شناسان آن دو زبان را از  شیرین بختیاری با زبان پهلوی باعث شده که زبانۀ مانده است. نزدیکی لهج
لازُلفعلی بختیاری مجا از آن زبان پهلوی به یادگار مانده است. توان گفت، از یکدیگر جدا ندانند و می

از پیشگامان شعر گویشی بختیاری است و دیوان وی بدین لحاظ، ارزشمند و شایستۀ بررسی است، در 
دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که: دیوان این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به
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مُلای  شعر های محوریشناختی چه جایگاهی دارد و اندیشهری به لحاظ سبکمُلازُلفعلی بختیا
 ؟امندبختیاری کد

ضرورت انجام این پژوهش شناساندن یکی از پیشگامان شعر گویشی بختیاری )مُلازُلفعلی 
 بختیاری(، دیوان او  و اهمیّت این شاعر در سرودن شعر گویشی بختیاری است. 

 
 پیشینۀ تحقیق .1-1

ویژه شاعران بختیاری تاکنون آثار و مقالات متعدّدی تألیف شده که هر کدام ۀ شعر بختیاری و بهدربار
 شود:ها اشاره میهایی از شعر بختیاری را مورد توجّه قرار داده است که به برخی از آننوعی جنبهبه

زبان و ادبیّات (، موسیقی و تخیّل در شعر پژمان بختیاری، مجلّۀ پژوهش 1384مشرف، مریم. ) -
. نویسنده در این مقاله به این نتیجه رسیده است که پژمان بختیاری 146-131، صص 4ۀ فارسی، شمار

 ها هماهنگی دارد. به اوزان شعر فارسی توجّه خاصّی داشته و اوزان شعری او با موضوع آن
ن فرهنگی مجلّۀ کیها« شناسی شعر پژمان بختیاریسبک»عبّاس قنبری عدیوی در مقاله  -

 های زبانی و ادبی شعر پژمان بختیاری پرداخته است.( به بررسی ویژگی1384)
اثر سیّدمسعود رضوی « آهنگ کوهساران، دربارۀ داراب افسر بختیاری و شعرهایش»مقاله  -

( به معرّفی افسر بختیاری یکی از پیشگامان شعر گویشی بختیاری و نیز شعرهای او پرداخته 1390)
شناختی دیوان مُلّا زُلفعلی های شعری  و سبکتاکنون هیچ اثری که به بررسی ویژگی است. امّا

جدید  کاملاً بختیاری  بپردازد، تألیف و منتشر نشده است و پژوهش حاضر از این لحاظ، پژوهشی 
 گردد. محسوب می

 
 ف پژوهشهد .1-2

 نماید:زیر را دنبال می هدف یاریتحقیقِ پیشِ رو با بررسی و تحلیل دیوان شعری مُلّا زُلفعلی بخت
 های اوشناسی شعر مُلّا زُلفعلی به منظور شناساندن چهرۀ شاعر و اندیشهسبک -

 
 شعر بختیاری از آغاز تا دوره مشروطه .1-3

ها، ادبیّات سرزمین بختیاری بیشتر در قلمرو  دلیل مقتضیات زندگانی بختیاری در قرون گذشته، به
 ۀهای گویشی بختیاری در حوز شکل گرفته است. بخش مهمّی از سروده« یانهادبیّات شفاهی و عام»

ها و اشعار حماسی است که در اوزان عروضی  ها، سوگواره ها، افسانه ادبیّات شفاهی، در قالب ترانه
متنوّع و با  ادبیّات شفاهی و عامیانه بختیاری بسیار وسیع،ۀ گنجند. حوز شعر کلاسیک فارسی نمی
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ۀ از قدمت دیرین گونه شعر، فراوان پارسی باستان در این ه هاییخی طولانی است. وجود واژتار ۀپیشین
فرهنگ بختیاری در قالب این نوع ادبیات، بسیار غنی و  .(82: 1389بختیاری، ر.ک: ) آن حکایت دارد

دلیل  سرشار از آثار و اشعار ناب است که ریشه در ادبیات ایران باستان دارد. امّا به
در شرایط سخت و نیز در کشاکش  زندگی جایی و و مجبور بودن به جابه این قوم خواهی آزادی ۀروحی

های شدید، ادبیّات مکتوب در قرون گذشته از بین رفته و یا اجباراً  و محرومیّت ها و نبردها، جنگ
به تدریج از اغلب آثار مکتوب در ادبیّات بختیاری »که  یابیم دیرتر شکل گرفته است. از این رو درمی

های قبل از آن برخی محقّقان معتقدند: احتمال  دوران صفویه به بعد ثبت شده است. در مورد دوره
دیگری هم در بختیاری بوده که خبر و اثرش به زمان ما نرسیده و به سبب تدوین نشدن  وجود شاعران 

البتّه  .(273: 1375)خسروی،  «دان ست به دست شده و از بین رفتهجانشین نبودن ایل بختیاری د آثار و یک
 های قبل از این است که در دوره از شاعران لُرزبانِ متعدّدی در منابع نام برده شده ،تر وسیع ۀدر گستر

قومِ لُر، از نخستین شاعران که به گویش لُری شعر سرود،  ۀدر گستر»اند.  شعر سروده« گویشِ لُری»به 
میرزا حسن واهب  ،ترین شاعران بختیاری است. و از قدیمدر قرن پنجم هجری « باباطاهر عُریان»

تاریخ سر درِ  عبّاس بوده و ماده ها نامش ثبت شده و معاصر شاه ]واهب مالمیری[ است که در تذکره
، از اشعار استجری قمری ه1045که مطابق با سال « شد درِ کعبه در صفاهان باز»مسجدشاه 

اد دیگر و از جمله آغازگران سرایش شعر به گویش بختیاری، از افر .(6: 1389)افسربختیاری، «اوست
قاجاریه  ۀ( است که معاصر با دورق.ه.1299  ـ1237)«خان ایلخانی بختیاری حسینقلی»

 شاه( بوده است. )ناصرالدّین
 
 تا انقلاب اسلامی همشروط ۀاز دور شعر بختیاری 1-4

عری خاصّی مبتنی بر مضامین در دوران مشروطیّت که در اثر تحوّلات مشروطه، مکتب ش
ها  دلیل نقش اساسی بختیاری گویش بختیاری نیز بهۀ در حوز»اجتماعی و سیاسی در ایران پدید آمد، 

شاعران بختیاری  ،جدیدی متولّد گردید. در این سبک ۀدر نهضت مشروطه و اثرگذاری متقابل، شیو
تیاری ت به هویّت فرهنگی و تاریخی بخهای سیاسی و اجتماعی، بازگش آفرینی در حوزه علاوه بر نقش

اشعار به گویش بختیاری  که اینضمن  ،در این دوره .(82: 1373)گارثویت،  «را فرارویِ خود قرار دادند
گرفت و با سرودن  بیشتری می ۀرواج بیشتری یافت، از مضامین غنی فرهنگ بختیاری نیز بهر

بختیاری پرداختند. از ۀ ی در قالب طنز، به مسائل جامعهایی در بیان دردها و آلام مردم بختیار نامه رنج
های دینی در شعر  و توجه به ارزش )ع(مضامین دینی و سرودن اشعار در منقبت اهل بیت  ،سوی دیگر

شاعران زیادی در سرزمین بختیاری  ،مشروطه و پس از آنۀ در دور بختیاری نمودِ آشکاری داشت.
که بسیاری از آنان ضمن تسلّط بر زبان و ادبیات فارسی معیار، اند  پای در عرصه شعر و ادب نهاده
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چون دیگر شاعران ایران زمین، ضمن سرودن اشعارِ خود به زبان فارسی، آثاری نیز با گویش  هم
بختیاری ارائه نمودند و در این میان تعدادی از شاعران بختیاری نیز به صورت ویژه به سرودن اشعار 

توان  رداختند. از پیشگامان برجسته و مشهور شعر بختیاری در این دوران، میخود به گویش بختیاری پ
( نام .ه. ش 1350ـ1279« )افسر بختیاری داراب»( و .ه. ش 1340ـ 1260مُلا زُلفعلی بختیاری )»از 

زُلفعلی بختیاری از ملّا  برد که آثار هر دو سرآغاز تحوّل بزرگی در شعر گویشی بختیاری معاصر بود.
اصیل بختیاری  های هاشعار وی با واژ وان شعر گویشی بختیاری، پیش از داراب افسر است.پیشر

امّا  .( 675: 1357قیصری، )«اند بیانگر تبحّر و اِشراف فراوانی است که ایشان به گویش بختیاری داشته»
مشهورترین شاعر گویشی بختیاری است. حسین افسر در مقدّمۀ دیوان وی « داراب افسر»

به زیبایی  را بختیاری چنان با قدرت و صلابت، کلام و زبان داراب افسر بختیاری ... آن» ویسد:ن می
که  چنان نامند. هم می به شعر جاری ساخت که اینک فرهیختگان دیار بختیاری او را پدرِ شعرِ بختیاری

ر زبان بختیاری سر دگفته بود: کاری که فردوسی در مورد زبان فارسی انجام داد، اف الشّعرای بهار ملک
محقّق، مترجم و شاعر بزرگ معاصر « پژمان بختیاری» .(9: 1389)افسربختیاری، «انجام داده است

( نیز از نخستین محقّقانی بود که ضمن سرودن اشعاری به گویش بختیاری، به ه.ش1350ـ1279)
داری در باب تاریخ  ت دامنهو تحقیقا ( 79: 1373گارثویت، ر.ک: )نیز پرداخت بررسی شعر و ادب بختیاری 

-28: 1343)ر.ک. داوری، ها منتشر شده است و فرهنگ و شعر بختیاری انجام داد که تنها بخشی از آن

(، ه.ش1361ـ1280« )عبدالحسین احمدی بختیاری»توان از  از دیگر شاعران مشهور این دوره می.(47
(، ه.ش.1351ـ 1283)« مشفق ضرغام بختیاری»(، ه.ش.1324« )سرهنگ اوژن بختیاری»
 .(145-132: 1387کدکنی،  شفیعیر.ک: )و ... نام برد « جمشید امیربختیار»، «مهراب بختیاری»

 
 زُلفعلی بختیاریملّا  .2

از شاعران بختیاری و از اهالی  شهرون کُرّانی، یکی   بن  غریببن فتحعلی  بنلطفعلی بن   مُلا زُلفعلی
ای روستایی  و در خانواده است «مُجرم»چهارمحال بود. تخلّص وی  (2)زدجاز قُراء می (1)کُرّان  قریه

تاریخ تولّد »درستی معلوم نیست. ولی با توجّه به اسناد و شواهد موجود،  متولّد شد. تاریخ تولّد وی به
« شود دوازدهم هجری قمری تخمین زده می ۀیعنی اواخر سد ؛قمری 1270تا  1260های  وی بین سال

آید و قسمتی از اشعار و افکار او که غالباً  شمار می زمان به  وی از نوابغ و شعرای آن . (475: 1382)شایان، 
فراگیری علوم علاقه  به زبان لُری سروده شده، به طبع رسیده است. این شاعر از همان کودکی به

تن را فراگرفت و خانه، خواندن و نوش به همین سبب در مکتب ،(676: 1357قیصری، ر.ک: )بسیاری داشت
این شاعر از لغات و اصطلاحات  ۀکرد. استفاد با زبان فارسی و صرف و نحو عربی آشنایی کامل پیدا
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طبعی لطیف و ذوقی سرشار و عشق و   ،عربی در برخی از ابیاتِ خود، بیانگر این مدّعاست. مُلازلفعلی
زاده بود، بر زبان و واژگان  اریخود، بختی« مُجرم»جا که  از آن»ای وافر به سرودن داشت.  علاقه

یبا به گویش ش یوای بختیاری بختیاری تسلّط کافی داشت و همین امر او  را به سرودن اشعاری ناب و ز
مُلازلفعلی به سبب سفرهایی که به نواحی ایلات و  .(184: 1332بختیاری،  )اوژن« تشویق و ترغیب نمود

بان شعری خود را افزایش داد و بر اصالت هرچه عشایر بختیاری داشت، وسعت واژگان و قلمرو ز
در بین مردم کُرّان به فردی منصف و عادل مشهور بود که در »اش افزود. این شاعر  بیشتر اشعار محلّی

ها، مهر و امضای وی اعتباری خاص داشت.  نامه هنگام انعقاد قراردادها، مدارک، اسناد محلّی و صلح
الله و یدالله داشته  های هیبت تنها یک دختر داشته است. وی دو برادر به نام مُلّا فاقد اولادِ ذکور بوده و

  ۀدود سنشود و در ح ها در روستای کُرّان حیات دارند. او در اواخر عمر نابینا می است که فرزندان آن
فعلی کُرّونی زُلفعلی بختیاری که او را با نام ملّازل .(8: 1376فارسانی،   )دهقان«یابد هـ.ق وفات می 1340

شناسند، از شاعرانی است که گویش بختیاری را زبان خود قرار داده و بیشتر از این گویش  )کُرّانی( می
رغم  در شعر و ادب بختیاری است. مُلّا، علی شناخته شده   در آثار خویش بهره جسته است. وی چهره

ای در  گسترده  اشت، به مطالعهخدادادی و سرشاری که د  رنگ تحصیل در دیارش، با قریحه فضای کم
« کساءحدیثِ »توان به قصیده توحیدیّه با نام  ترین آثار او می علوم اسلامی و شعر پرداخت. از معروف

وی به زبان لُری بختیاری نیز از دیگر آثار معروف او است. « ۀنام معراج». بیت دارد 132اشاره کرد که 
 یدارا یدر سرودن اشعار لُر یشگامیخاطر پ عر مُلّازُلفعلی بهش»توان گفت که  با توجّه به همین اثر می

عر گویشی یا الشّعرای بختیاری یا پیشکسوت ش توان به عنوان مقدّم است و او را می ییار بالایگاه بسیجا
 .(12: 1379)محمّدی، «بختیاری نامید  لهجه

شمسی  1345ده است که در سال نامه بو حدیث کساء، قصیده توحیدیه و معراج ، از آثار مدوّن مُلّا 
های املایی و  توجّهی، غلط یعلّت ب دزفولی به چاپ رسید و به  زادۀ صافی و معرّف همّت  در اهواز به

خورد. دیوان شعر او نیز به چاپ رسیده و در دسترس است. این شاعر  ها به چشم می در آنی عروض
از  ها در دست نیست. اشعار وی مملوّ  آن بنابر اقوال، آثار دیگری نیز  داشته است که چیزی از

اند.  ها امروز مطلقاً مهجور و فراموش شده های بختیاری است که بعضی از آن ترین الفاظ و واژه اصیل
 ،به همّت محسن دهقان 1376د و در سال یش در اهواز به چاپ رسیها پ سال یبخشی از اشعار و

 .( 1376فارسانی،  )ر.ک. دهقان شدچاپ  از اشعار او یوان کوچکید
 

 پیشگام شعر گویشی بختیاری .2-1
ترین شاعرِ معاصرِ لُر زبان شناخت؛ چه  ترین و شناخته شده افسر بختیاری را ظاهراً باید مهم داراب

ک  بسا اصولًا همه زبانان کرمانشاه و ایلام گرفته تا  شناخت اهل ادب ایران از ادبیّات بومی مردم لُر )از ل 
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نی یشبختیاری و گو س  م  بوشهر( منحصر به همین شاعر باشد، چه شاعر مدوّن  (4)و لیراوی (3)وران م 
های این مردم  ها و گویش کدام از زبان هر  البتّه در حوزه شناسند. برند و می تر نام می دیگری را کم

گویشِ   ا در سطح ملّی و خارج از حوزهاند، امّ  نام و مقبول سرایندگان دیگری هستند که بس صاحب
های ادبی مهم و قابل توجّه و  وجود ندارد. این مسئله به معنی نبودن چهره هاآنخاصّ خود شناختی از 

گاهی ما و نپرداختن به معرّفی و   قابل عرضه در حیطه ادبیّات لُر نیست، بلکه صرفاً محصول عدم آ
ه داراب افسر وجود دارد تری نسبت ب کشف ایشان است. در همین حوزۀ لُری بختیاری سرایندگان قدیم

اند. به همین منظور،  که بسیار قابل بررسی هستند امّا گاه حتّی از نعمت انتشار دیوان نیز محروم مانده
رجِ وی فقط یک این پژوهش به معرّفی یکی از این سرایندگان می بار منتشر شده و  پردازد که دیوانِ پُرا 

است. « مُجرم»زُلفعلی بختیاری کرّونی متخلّص به ملّا  ایندهنتوانسته شهرت او را فراگیر نماید. این سر
جا که  افسر عیان است؛ چه آن تأثیر گسترده مُلا زُلفعلی در تمام دیوان داراب»این درحالی است که 

شود و  مطرح می )ع(وگو و گلایه به درگاه خداوند یا سخن گفن از اهل بیت  موضوعات دینی مثل گفت
یابند، چه در مواردی که مسایل قومی و بومی و  ت عاشقانه مجالِ بروز میجا که موضوعا چه آن

شان که زبانی شود و چه در سرتاسر دیوان هر دویِ ای مخصوصاً ستایش و دفاع از هویّت لُر مطرح می
پژوهش حاضر به منظور شناساندن چهرۀ مُلا زُلفعلی کُرّانی  .(53: 1375)خسروی، «طنّاز و ملیح دارند

های بارز شعری او  عنوان یکی از پیشگامان شعر گویشی بختیاری و نیز بررسی مشخّصه ی بهبختیار
های شناسی و بررسی اندیشهجا که دیوان این شاعر بختیاری به لحاظ سبکاز آنشکل گرفته است. 

هایی پرداخته شده است که در محوری شاعر، شایستۀ بررسی و تحقیق است، در این پژوهش به ویژگی
گردند؛ بنابراین، تحلیل های سبکی وی محسوب میعر مُلازُلفعلی پُربسامد بوده و جزو مشخّصهش

های شعری های محوری و ویژگیهای سبکی به دو دستۀ اندیشهبندی مشخصّهها بر اساس تقسیمداده
 پُرکاربرد صورت گرفته است. 

 ی محوری در دیوان مُلازُلفعلی بختیاریهااندیشه. 2-2
های بختیاری را درهم آمیخته و سخن خویش را به   زُلفعلی توانسته کمالات معنوی و واژهمُلّا 

طرزی که همگان را پسند  تصویرهای زیبای ادبی متناسب با فرهنگ و طبیعت بختیاری بیامیزد؛ به
حترامِ اعتنایی به دنیا و عدم دلبستگی به امور دنیوی از وی شخصیّتی والا، برجسته و مورد ا آید. بی

اری داشت به خود یشاعری و تسلّطی که بر زبان بخت  حهیوی با قر»خاص و عام  ساخته است. 
افسر  بخش بسیاری از شاعران بعد از خود از جمله داراب د و الهامیجرأت داد تا به آن زبان شعر بسرا

یّع خصوصیّات اعتقاد این شاعر بزرگ به دین مبین اسلام و مذهب تش .(74: 1380)آسمند، « گردید
و حدیث کساء را به  )ص(دیگری به شعر او داده است تا حوادث تاریخی بزرگی مانند معراج پیامبراکرم
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خوبی نمایان  وقوف و آشنایی وی بر آیات و احادیث به ،زیور شعر بیاراید. در اکثر ابیاتِ حدیث کساء
کساء که اوّلین شعر شناخته شده به  داند. حدیثِ  می« مُجرم»است. مُلازُلفعلی خود را در پیشگاه خدا 

 شود:   چنین آغاز می گویش بختیاری است، این
ر خُـت دارییـای که از اصـل بـد و ن ـو   ك، خ 

 

 
 

 ب مکن پاره که خُت ستّارییپردۀ ع
 (15: 1376بختیاری،  )زُلفعلی

 

ay ke az asle bado nik xavar xot dāri / pardeye ayb makon pāre ke xot sattāri 

های ما را پاره مکن، چون تو  ای کسی که از اصل بد و نیک خبر داری، پردۀ عیببرگردان: 
 ستّارالعیوب هستی. 

یرا اصیلملّا  شعر ترین الفاظ و  ترین و ناب برای مطالعۀ گویشِ بختیاری بسیار مناسب است؛ ز
 توان در شعرش مشاهده کرد.  های بختیاری را می واژه

 
 ان  لُریافتخار به زب.2-2-1

های زیرمجموعه آن از نسل زبان پهلوی هستند که بر ها و لهجهزبان باستانی لری و تمامی گویش
اساس مستندات تاریخی تا حدود قرن پنج و ششم هجری در مناطق غربی ایران رواج داشته و به دلیل 

دهد و د را از دست میکم هویّت اصلی خوافتد، کمبا حمله اعراب از کارکرد اداری_آموزشی می که این
ای از همین زبان لری در حقیقت نوع تحلیل رفته و رقیق شده»شود. محدود به مناطق کوهستانی می

های ایرانی ها و گویشهای پهلوی موجود در زبان لری در بسیاری از زبانزبان باستانی است. واژه
یعنی شهر شوش به زبان لری  ؛و جهان ترین شهر ایرانوجود ندارند. هم اکنون ساکنان باستانی اصلاً 

 . (72: 1389)یوسفی، «کنندتکلّم می
 طور که داراب افسر گفته است: داند؛ همان مُلا زُلفعلی افتخار خود را سرودنِ شعرِ لُری می

رگِـت سِـه سـی تُـو کـه بعـد از م   افسر! ای فخر ب 
 

ــه  ــعارِ تُونِ ــده زِ اش ــد زن ــه اب ــا ب ــر ت ــمِ لُ  اس
 

 (47: 1389)افسربختیاری، 
afsar! ifaxr base si to ke baad az marget / asme lor tā be abad zende ze aŝāre tone 

وسیله اشعارِ تو زنده و  افسر! این افتخار برای تو کافی است که بعد از مرگت، نامِ لُر به»برگردان: 
 «ماند. جاودان می

 تر از او سروده است:  پیش« مُجرم» 
ــه خــ ــدِهعــزّت و عُمــر ب ــو بِ ــری حــق، تُ  انُونِ لُ

 

ــه ل  ــه ب ــری ک ــظِ لُ ــعاری« مُجــرم»ف ــه اش  بُگُهِ
 

ــدون ــم تُــو ن  ــدرِ خُــوتِ ک  مــی شــعرِ لُــری ق   بــه ه 
 

هـــادُر داری   کـــه بـــه اُمیـــدِ خُـــدا هِـــی تُـــو ب 
 

 (68: 1379بختیاری،  )زُلفعلی    
azzato omr be xānoone lori haγ to bede / ke be lafze lori mojrem bogohe aŝāri 
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be hami ŝere lori γadre xote kam to nadoon / ke be ommide xodā hey to bahādor dāri 

های لُر، طولِ عمر و عزّت و بزرگی بده، که )تا( مُجرم به لفظ و زبانِ لُری  خدایا به خان»برگردان: 
را کم به حساب نیاور، گویی ارزشِ خودت  ای مجرم! با همین مقدار شعر لُری که می –شعر بسراید. 

 «زیراکه به اُمیدِ خداوند تو همیشه باارزش و بزرگ هستی.

زبان »دیده است؛ چراکه رسد مُلای بختیاری در ابیات بالا زبان لُری را در معرض آسیب میبه نظر می
هایی است که حیاتش به دلایل مختلف درون و برون قومی، در معرض تهدید است.  لری یکی از زبان

رسان به زبان  ترین عامل آسیب گزینی، این شیوه به مهم توجه به استفادهٔ وافر و نسنجیده از شیوهٔ واژه با
 .(114: 1378)ناتل خانلری،  «است لُری تبدیل شده

کند که به شعرِ او  داند و دیگران را نیز دعوت می اشعارش را با لهجۀ خوب و شیرین میخود،  مُلا
 گوش فرادهند:که با زبانِ لُری است، 

ـــه اشـــعار بُگُـــم  شـــوق دارُم کـــه یکـــی قصّـــه ب
 

ر خــوش داری   لفــظِ شــیرینِ لُــری گــوش کــن، ا 
 

 (26: 1379بختیاری،  )زُلفعلی    
ŝowq dārom ke yeki γesse be aŝār bogom / lafze ŝirine lori gooŝ kon, ar xoŝ dāri 

 آید گوش کن.  لُری بگویم، اگر خوشت می ای منظوم با لفظِ شیرینِ  مندم که قصّه علاقهبرگردان: 
 گوید: و در جای دیگر با تفاخُر می

 کاری امّــا ســی خوشـــی و پنــد و شـــیرین
 

 ای شـــعرِ گُـــدی کـــه هِـــد زِ شـــکّر بهتـــر 
 

 (29)همان: 
ammā si xoŝiyo pando ŝirinkāri / iŝere godi ke hed ze ŝekkar behtar 

 تر است.  کاری این شعر را گفتی که از شکّر شیرین شیرینامّا برای خوشی، شادی، پند و برگردان: 
زبان لری دارای »است که  مسئلهمندی به سُرایش اشعار با زبان لری ناشی از این این افتخار و علاقه

دستور زبان و قواعد واجی خاصّ خودش است. این زبان سرشار از واژگان و اصطلاحات اوستایی و 
. رمعیاری باشد برای تشخیص تبار و سنجیدن اصالت مردمان متمدّن ل تواندپهلوی است که خود می

شمار اوستایی و پهلوی در زبان لری به خوبی حکایت از ریشه دار بودن وجود لغات و اصطلاحات بی
 . (103: 1391اللهی، )امان«مردم لُر است

گونه  بتوان آن را ایناشارۀ جالبی به زبان لُری دارد که شاید مُلای بختیاری در بخشی دیگر،  
دنظر را ندارد. سرودن به زبان لُری جز با بیانِ طنز و شوخی، گیراییِ مورملّا  برداشت کرد که به اعتقاد

                      خاطرِ سرودن حدیثِ کساء به زبانِ لُری مؤاخذه نکند! کند او را به طلب می وندبرای همین از خدا
ــن   ــونِس گُ ــه بِخُ ــدی هرک ــو گُ ــمتُ خشُ  هِس ایب 

 

 مُــو کــه اونِ بــه لُــری ســاختُمِه وام کــار داری؟ 
 

ــده ــو زن ــه مُ ــا ک ــوُم ت ــدُم دُو لُ ن ب  ــوخی ن   اُم از ش
 

 بــــه مدینــــه بُکــــنُم همــــرهِ یِــــه زُوّاری 
 ج

 : حدیث کساء(1379بختیاری،  زُلفعلی)
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to godi hark e bexoones gonahes ibaxŝom / mo ke oone be lori sāxtome vām kār 

dāri? 

tā k emo zendeom az ŝooxi nabandom do lovom / be madine bokonom hamrahe ye 

zowvāri 

بخشم،  تو )خطاب به خداوند( گفتی که هرکس حدیث کساء را بخواند گناهانش را می»برگردان: 
تا زمانی که زنده  –بخشی؟(  ام، با من کار داری؟ )من را نمی آیا من که این حدیث را به زبانِ لُری ساخته

م را از شوخی و طنز نمی بان    «خواهم که مرا هم زائر شهر مدینه کنی. بندم، از تو می هستم ل 
زبان » است: آورده 105ۀ گذر جغرافیای انسانی( صفح کتاب )خرم آباد در اله رشیدیان درهدایت

های بیگانه در برابر واژهزبان لری استقامت ۀ ت عمدلری همان زبان پهلوی دوره ساسانی است. خاصیّ 
ظ کلمات فرانسوی یا انگلیسی یا عربی را بدون تغییر شکل گرفته و تلفّ  ،مثلأ در زبان فارسی ؛است

سنگ آن را جایگزین ها یا همی را بپذیرند مانند عربای علمی واژهکه لرها اگر حتّ در صورتی ؛کنندمی
مُلازلفعلی بختیاری نیز  .(96: 1389)رشیدیان، « کننداد میصورتی جدید از آن ایج آن را از بین برده و ،کرده

های بیگانه، توانسته است سهم مؤثّری با سرودن اشعار خود به زبان لُری و استقامت ویژه در برابر واژه
های زبان ها و ظرفیّتعنوان زبانی مستقل و شناساندن قابلیّتدر حفظ جایگاه این زبان و تثبیت آن به

 نماید.  لُری ایفا

 گیری از مضامین قرآنی بهره .2-2-2
ها از آیات قرآن و احادیث بهره  شویم که در آن در شعر زُلفعلی بختیاری با ابیات زیادی مواجه می

از نظر فکری، ملّا  توان گفت نوعی اقتباس کرده است. با توجّه به همین ابیات است که می گرفته و به
رها لُ  مذهب» روح تشیّع پیوند زده و در شعر خود جاری ساخته است.اندیشه دینی و مذهبی خود را با 

ان یچون از زمان حکومت ساسانه است. بود یان در زمان قبل از اسلام زردشتیرانیگر ایز مانند دین
ن یاز لرها به آئ یختند، برخین لرها وارد شدند و با لرها درآمیان به سرزمیهودیان و یحیاز مس ییها گروه

دا یش پیه گرایه و حروفیلیاز لرها به فرق اسماع ییها گروه مریق7و 6 یها اند. در سده دهیز گرویها ن آن
( قرار یالله یم اهل حق )علیر تعالیتأثرها تحتان لُ یبعد مانند زمان حکومت صفو یها کردند. در دوره

از نقاط  یاریسبزرگان اهل حق در ب یها مقبره»ن جهت یاز ا .(121-120: 1345)دیاکونف، «ندگرفت
 یعشر  یاثن ۀعیرهاست. امروزه اکثر لرها شس لُ ن وجود دارد که مورد احترام و تقدّ یلرنش یها نیسرزم

بینی، شعری دینی محسوب  به لحاظ جهان مُلازُلفعلینابراین، شعر ب  .(55-54: 1249)گیرشمن،  «هستند
 شود.  می

ــروا»بــه قُرونِــت  ک  ــر وات دارُم خُونــدُم وُ « م   ج 
 ج

ـــری کِـــرد کـــه تـــو مکّـــاریدِیـــ  ت   ه حاشـــا ن 
 

 (109: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
be qoroonet makaroo xondomo jar vāt dārom / deye hāŝā natari kerd ke to makkāri 
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روا»من برگردان:  ک  که تو  توانی حاشا کنی؛ چون را در قرآن تو خواندم، با تو دعوایی دارم که نمی« م 
 مکّار هستی. 

؛ »سورۀ انفال اقتباس شده است:  30از آیۀ ملّا  ین بیتا یرُالماکِرین  اللهُ خ  مکُرُاللّهُ و  مکُرون  و ی  و  ی 
  (30)انفال: « کفار در حقّ تو مکر کردند و خدا در حقّ ایشان مکر نمود و خدا بهترین مکرکنندگان است.

گاهانه و از روی شناخت،  درواقع، ملازُلفعلی در بیت بالا با زبانی ساده و به دور از تکلّف امّا کاملًا آ
 داند که هیچ قدرتی فراتر از او نیست. خداوند را قدرت مطلقی می

ــمار ــیم روزِ ش ــا نکن ــه حاش ــو ک ــن وا مُ ــرط ک  ش
 ج

ــو از   ــاری« مُجرمــیِ »نــه مُ ــو از غفّ ــه ت  خُــوم ن
 

 (114)همان: 
ŝart kon vā mo ke hāŝā nakonim rooze ŝomār / na mo az mojremiye xom na to az 

γaffāri 

دی: و من »فرماید:  گونه که خداوند در قرآن می همان مِل  صالِحاً ث مَّ اهت  ن  و  ع  ن تاب  و   ام  فّارٌ لِم  غ  و  اِنّی ل 
مُلای   .(82)طه: « و عمل نیک کند و به راه راست رودام از گناهان، کسی را که توبه کند  آمرزنده

برای خداوند، به فاصلۀ میان بنده و خدا اشاره « غفّار»برای خود و « مُجرم»فت بختیاری با انتخاب ص
عفو غفران و »چراکه کند؛ کرده است که در پرتو همین اختلاف و فاصله، بنده نیاز به بخشش پیدا می

و صفات فعلی خدا، از نسبتی که بین خدا و فعل او  دبخشش خدا، از صفات فعلی او هستن
بین طور که صفات و اسماء فعلی انسان نیز از رابطه شوند. همانانتزاع می ،د دارد)مخلوقات( وجو

 .(552: 4، ج1430)طوسی، « شوندانسان و فعلش انتزاع می
طور کلّی همه موجودات را وجود  ها و زمین و به در حدیث قُدسی، علّت آفرینش آسمانخداوند 

ولا خ  »فرماید:  کند و می بیان می)ص( پیامبر ه  و  لا  ل  نیا و  الآخِر  قتُ الدُّ رش  و    ل  رضِ و  لا  الع 
 
واتِ و  الأ السّم 

مُ!  قتُک  یا آد  ل  دٌ )ص(، خ  مَّ ح  ولا م  ار  و  ل  ه  و  لا  النَّ نَّ م  و  لا  الج  ل  وح  و  لا  الق   لا  الکُرسِیَّ و  لا  اللَّ
گونه که عطّارنیشابوری در  ؛ آناند را استفاده کردهاین حدیث مشهور بیشتر شاعران ادب پارسی 

                   گونه یادآور شده است: این آن را« الطّیر منطق» ۀمنظوم
ـــا ـــنج وف ـــن گ ـــا و دی ـــه دنی  خواج

 

ــطفی  ــالم مص ــر دو ع ــدر ه ــدر و ب  ص
 

ــام یافــت ــی از وجــودش ن  هــر دو گیت
 

 عـــرش نیـــز از نـــام او آرام یافـــت 
 

 آفــرینش را جــز او مقصــود نیســت
 

ـــاک  ـــود نیســـت ندام پ  تر از او موج
 

    (15: 1378)عطّار، 
 بختیاری نیز سروده است: مُلا زُلفعلی
ر کـه و    بیــد تــا نی ر محــضِ وجــودِ همـی پنجا 

 

ه وُ   و آساره وُ نور وُ ناری ...زِ م  فت   ا 

ar ke var mahze vojoode hami panjtā  nabid / ze maho aftowo āsārevo nooro nāri  

 .عبا(، از ماه و آفتاب و ستاره و نور و نار .. تن آل گر محض وجود این پنج نفر )پنجابرگردان: 
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م ـــد  ن ـــت وُ ج  ـــا وُ بهش مین ـــمونا وُ ز   آسِ
 

ــداقت داری  ــه ص ــر دل ب ی  ــردُم ا  ــق نیکِ  خل
 

semoonā vo zaminā vo beheŝto jandam / xalq nikerdom ayar del be sedāqat dāriā 

 کردم، اگر به صداقت ایمان داری.  ها و بهشت و جهنّم را خلق نمی نها، زمی آسمانبرگردان: 
 (73-72: 1376بختیاری،  )زُلفعلی

حدیث کِساء، حدیثی در »اشاره داشته است.  ءزلفعلی بختیاری در ابیات بالا به حدیث کسا
حدیث کِساء در ۀ فضیلت پیامبر)ص(، علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( است. واقع

تطهیر، خود و خاندان خویش  ۀام سلمه، همسر پیامبر روی داد. پیامبراکرم )ص( هنگام نزول آی ۀخان
را با پارچه ای پشمین )کِساء( پوشانید. امامان شیعه به این حدیث برای اثبات فضیلت و برتری خود 

 .(193: 2ق، ج1404)قمی، « ه اندبرای به دست گرفتن خلافت مسلمانان استناد کرد
: پاک است خدا و برتر »انعام آمده است:  ۀدر سور و ن کریمدر قرآ صِفوُن  مّا ی  ی ع  عال  هُ و  ت  سُبحان 
گیری از این آیه قرآن، عقل آدمی را  زُلفعلی نیز با بهرهملّا  (100)انعام: « کنند. چه وصف می است از آن

 داند: ناتوان از توصیف خداوند می
ــیس د   ــو زِ یِک ر مُ ــو ا  ــفِ ت ــزار وص نُمزِ ه ــز   م بِ

 

 عقل ایگُه بـه یِکـیس هـم تـو چـه قـدرت داری! 
 

 (86: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
ze hezār vasfe to ar mo ze yekis dam bezanom / aql igoh be yekis ham to če γodrat 

dāri! 

 اگر من یکی از هزاران وصف تو را بگویم، عقل خواهدگفت که تو چه قدرتی داری؟!برگردان: 

ودِ قرآن و نیز بسیاری از فرمایشات معصومین )ع( خصوصاً امیرالمؤمنین )ع( دربارۀ ناتوانی ر خد
رسد و هیچ ای به تو نمیهیچ اندیشه»اش در شناخت پروردگار آمده است: انسان و ادراکات حصولی

 .(161: خطبۀ 1381، نهج البلاغه)« نگرد ... ای تو را نمیدیده
به آسمان، مرکبی موسوم به  )ص(ربه منظور سفر پیامب اسرافیلو  میکائیلو  جبرئیلمعراج،  ۀدر واقع

را در هنگام  )ص(محمّدۀ سومی جامرا برای او آوردند، یکی مهار آن را گرفت و دیگری رکابش را و  بُراق
سوار شدن مرتّب کرد و سپس معراج آغاز شد. امّا در آسمان چهارم جبرئیل از صعود به بالاتر ناتوان 

گونه که در  سوخت. همان رفت فروغ و تجلّی نور خداوندی، پر و بال او را می ماند؛ چراکه اگر بالاتر می
نمُل  »حدیث آمده است:  وتُ ا  ن  و د  ل  قتُ: اگر یک گام پیش نهم، خواهمو  ر  حت  مُلای « سوخت. هً لا 

 بختیاری دقیقاً به همین موضوع در شعر خود اشاره کرده است:
هـد بـالاتر، بِگُـد جربیـل: ای سـوار ـدری ر   یِه ق 

 

ـــدار  ـــوّه بن ـــدارم ق ـــم ن ر آیُ ـــالاتر ا  ـــه اِی ب  ک
 

 نامه( : معراج1379بختیاری،  )زُلفعلی
ye qadri rahd bālātar, begod jerbil: ay sovār / ke ay bālātar ar āyom, nadārom 

γowveye bondār 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82
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( اگر بالاتر بیایم، قدرت )ص(قدری بالاتر رفت، جبرئیل گفت: ای سوار )حضرت محمّد برگردان: 
 این کار را ندارم.

 سعدی شیرازی نیز همین مضمون را در بوستان آورده است:
 بالم نماند یرویبماندم که ن                        نماند بگفتا فراتر مجالم 

 پرم  بسوزد    یتجلّ    فروغ                             ک سر مو فراتر پرمیاگر                           
 (336: 1378)سعدی، 

ــدونُم  ــو نی  کِتــاوا هرچــه ایخــونُم شــریکی وُر تُ
 

ـو داری، نـه کـس    نـه کـارتُو خُت یِه نفری دونُم نه ب 
 

نامه( : معراج1379بختیاری،  )زُلفعلی  

ketāvā harče ixoonom ŝariki vor to nidoonom / to xot ye nafari doonom na bawo dāri 

na kas na kār 

ه پدر  بینم، تو خود، تنهایی، می خوانم برای تو شریکی نمی ها را می هرچه کتاببرگردان:  دانم ن 
 داری، نه کس و کار.

نه زاده است کسی را و نه از کسی زاییده شده است، هیچ همتایی برای »آن کریم آمده است: در قر
م لِد و  ل  م ی  م او نیست؛ ل  د و  ل  دٌ. یول  ح  اً ا  هُ کُفُو  کُن ل   (3-4)اخلاص: « ی 

 های شعری  پُرکاربردویژگی. 2-3

 شوخی و طنز .2-3-1
زُلفعلی خود ملّا  خواهد بود.« شوخی»نز در زبان لُری ترین معادل واژه ط ترین و دقیق احتمالًا نزدیک

 جایِ دیوانش تصریح کرده و سروده است:  به این مسئله که شعرِ طنز و شوخی سروده است، در جای
ــو ــوخی واب ــو ش ــعری ز ت ــو ش ــرم چُنُ  مج

 

ـــه  ـــار بِ ـــو ک ـــا چُنُ ـــیچ نی ـــو ه ـــه ز ت ر والل  د 
 

 (48: 1379بختیاری،  )زُلفعلی
mojrem čono ŝari ze to ŝooxi vāboo / vallāh ze to hič neyā čono kār be dar 

چنین شعری از تو باید شوخی باشد، به خدا قسم از تو هیچ )هرگز( چنین  ای مجرم، اینبرگردان: 
 آید.  کاری برنمی

ـل مُـو بـه شـوخی گُـدُم ای شـعر لُرینِــه وی   گ 
 

ن صــد چــی م    ــر  خ  ــل ن  نگ   نینــه بــه یکــی جُــوز 
 

 (87)همان: 
gawyal mo be ŝooxi godom i ŝare lorine / zangal naxaran sad či manine be yeki jow 

 ها ها، بسیاری از حرف ام، زن ای برادران، من این شعر لُری را به شوخی و طنز گفتهبرگردان: 
 (.های من برایشان ارزش و اعتباری ندارد )این سخنخرند های( مرا به یک جُو هم نمی )شوخی
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قلم ِشاعران  خوریم که حکایت از نیشِ بر می «زطن» ای به نامصهبه مشخّ گویشی یشتر اشعار در ب»
رستاخیز -عرشطنزی که گزنده است و هـرگز خواننده را به خنده وانمی دارد مثل  .بختیاری دارد

 ابِ شود کت می است، همو که باعث ای روشنفکرانه به استعماراز داراب افسر که طعنه -مسجد سلیمان
آن را  ت خواندنأپهلوی باشد و هیچ احدی جر خائن کبیرۀ حکومت )در آن دوران( گناه« افسر»

گرچه . تعظیم فرود نیاوردند دهد که هرگز سرها میب بختیارینشان از تعصّ امر،  نداشته باشد! این
هجو، هزل و  اند و بهها تعریف مناسبی از طنز نداشتهکه شاعران آن نیز وجود دارنددیگری  اشعار

: 1395)آژده، «مانند اشعار مُلازُلفعلی بختیاریتا نیش دار است  خنده برانگیزبیشتر  واند مطایبه پرداخته
83-84). 

                                             همه شِـعرانِ بـه شـوخی ایگُـه« مُجرم»

ــخ  ــفِ ای س ــه حری ــرکس ک ــه نِ ه  کافیسِ
 

 (127)همان: 
mojrem hame ŝarāne be ŝooxi egoh / harkas ke harif ei soxane kāfise 

گوید، هرکس حریف است، این سخن برای او  همه شعرها را از سر شوخی می« مُجرم»برگردان: 
 کافی است. 
ــوخی ــه ب  ش ــر ای هم نِی  ــم یامِ م  ــا ایگُهُ  ج

 

 خــاطرم جمــع کــه خُــت راحِمــی و ســتّاری 
 

 (142)همان: 
ŝooxiyāme maneyar eihame bijā igohom / xāterom jam ke xot rāhemiyo sattāri 

های شوخی و طنزِ من نگاه نکن، من خاطرم آسوده است که تو  خداوندا به این سخنبرگردان: 
 ها هستی.  کننده و پوشاننده عیب رحم

 توان نتیجه گرفت شوخی و طنز در شعر مذهبی و عاشقانه و قومیِ زُلفعلی کاملاً  از این همه می
گاهانه و هوشیارانه دارد؛ به عامِدانه زبان طنز را برای بیان معارف عاشقانه و  ،ای که شاعر گونه روندی آ

مُلا زُلفعلی را با القاب متعدّدی از قبیل کُرونی، کُرّانی و »حتّی مذهبی و قومی خویش برگزیده است. 
است.  بوده« مُجرم»تر آمد  که پیش ، تخلّص وی نیز چنان(453: 1382)شایان، « اند بختیاری نام برده

در ساختار  یابی روزافزونِ ایلِ بختیاری زمان با قیام مشروطه و قدرت روزگار حیات وی را باید هم»
ها به مدح و ستایش  که در برخی سروده چنان ،(184-185: 1332بختیاری،  )اوژن« حکومتی قاجاریه دانست

 ایل لُر و خوانین آن پرداخته است.
زُلفعلی که تنها اثر مدوّن و مستقل درباره وی نیز هست، به همّت مُرید محمّدی در سال ملّا  دیوان

توان گفت طنز در تار و پودِ دیوانِ  در انتشارات مرید شهرکرد مجالِ طبع یافت. به جرأت می 1379
از وی تر بیتی  کم مجرم، حضوری همواره دارد و بخشی از ساختار اساسیِ ذهن و زبان شعر اوست.

 توان یافت که در آن نمکی از طنز و شوخی چاشنی سخن نباشد: می
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ر خُــت داری ــو   اِی کــه از اصــل بــد و نیــک خ 

 

 پـــردۀ عیـــب مکـــن پـــاره کـــه خُـــت ســـتّاری 
 

ـــد ـــدا هِ ه پی ـــاد و دو ر  ـــاوونِ تُ هفت ـــه بی  ب
 

ه واداری یســـی چِـــه یِـــ   دُز مِـــنِ هفتـــاد و دو ر 
 

 (15-14: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
ay ke az asle bado nik xavar xot dāri / pardeye ayb makon pāre ke xot sattāri 

be beyāboone to haftādo do rah peydā hed / si če yey doz mene haftādo do rah 

vādāri  

اند. همین دو بیت  سروده شده« حدیثِ کساء»این دو بیت آغازین دیوان وی و زیر عنوان 
شعر وی و طرز پرداختنش به مسایل مذهبی و اعتقادی است. شاعر، آفریدگارش را  ۀشیو کنندۀ  بیان

های معمول به  گویی دهد، امّا با حضرت حق به دور از تکلّفات مرسوم و عربی مورد خطاب قرار می
لیس و صادقانۀ لُری سخن می گشته هفتاد و دو راه را سر« آدمی»پرسد: چرا خداوند  گوید و می زبان س 

 است:  اهه نموده و اهریمن را هم دزد و رهزن آن کردهبیربه 
ــــــه ــــــد ذاتِ حرامــــــزاده ایمــــــونِ دُزِ تُ  دُزِ ب

 

ـــی   ـــر ن ـــت ج  ر دِلِ ـــهِ  ا  ـــی خُ  واداری ای دُزِنِ ن
 

ــدی واس وُ تُــو نی  خُــویس دییِــه؟ راس ایگُــی کــه ب 
 

رِ ای  ــدِ اونِ تُــه و   مــا وُ مــدار هــیچ کــاری ب 
 

ربــــه ل د   مــــانِ بکــــرد ر اید هــــو کــــه از روزِ از 
 

ــنُم زِس ای  ر مُ ــب ا  ــرت وُ جان ــی غی  داری! کِش
 

 (16-15)همان: 
doze badzāte harāmzāde imoon doze to / ar delet jar nixohe ei dozene nivadāri 

rās igoy ke badi vāso to nixoys diye? / bade oone to var imāvo madār hič kāri 

ho ke az rooze azal darbedar imāne bekerd / ar monom zes ikeŝi γeirato jānebdāri 

ماند، اگر دلت بحث و دعوا  این دزدِ بدذاتِ حرامزاده )شیطان( همچنان دزدِ تو باقی می»برگردان: 
گویی که  تو راست می. گردانی داری و او را نیست و نابود می خواهد این دزد )شیطان( را نگه نمی نمی

ما هرگز به چیزی به حساب ( بد هستی و او را دوست نداری؟، بدی او را پیش با این دزد )شیطان
در و بیچاره این جهان نمود، به گمانم تو )خداوند( از او  او )شیطان( که از روز ازل ما را دربه. نیاور

 «کنی! داری و حمایت می جانب
به خدا  ناچارشاعر بختیاری ه ک جاشکل ملموسی دارد تا آن گویشیِ بختیاری، اشعار رنج شاعرانه در

 کند:او حتّی گِلِه و شِکوه نیز می و از بردپناه می
 اِتـررِست ئــی هــمه آدُم بکُـــشه  کــی یـه نـفــر

 

 تـــونه قــهار قــدرت بیـد تـو  دســت نکــشت او 
 

ندیـــه جنـــگِ  ـــهِ  و  پِســـتی ت   عـــرش اروپـــا و ت 
 

ــی  ــردِن هرچ ــه مُ ــگ مِنِ ــین جن ــه خ ــه هم  بارِتون
 

 (71: 1386، ارییبخت افسر) 
ye nafar key itarest ehame ādom bokoŝe /ou nakošt, daste to bid, γodrate γahhāre 

tone  

vandiye jange orupā vo tapesti tahe arš / harči morden mene jang xine hame bare 

tone 
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کسی این کار نکرده و تواند(، توانست این همه آدم را بکشد )هرگز نمییک نفر کِی می برگردان:
ای، ای و خودت در عرش پنهان شدهتواند کسی را بکشد مگر قدرت تو. جنگ اروپا را راه انداخته نمی

 هرچه آدم در این جنگ بمیرد خون همه به گردن توست!
است   که مسایل مذهبی در آن بیان شده« معراج نامه»و نیز « حدیث کسا»در سراسر منظومه 
از شأن مسایل مورد بحث بکاهد با استفاده از  که اینو شاعر کوشیده بدون  همین فضا حفظ شده

 های زبانِ لُری این معارف مذهبی را توضیح دهد:  ظرفیت
ــه زیــر جــاجیم ــل وا ادبــی چنــد ب  جبرئی

 

ــتِ داداری  رحم ــین م  ــوش کُن ــد گ ــد و گُ ه  ر 
 

یــد بُنگــی زِ خــدا ســیم بُــرو حوُنــه علــی  وِ
 
 

یــر جــاجیم همــه دوســونُم ا     ر بشــماریز
 

یـــرِس  پـــنج نفـــر دوسِ عزیـــز مُـــو دِرازِن ز
 

ــور داری  ــه منظ  مُشــتُلُقّونِه بگــو هــر چــی ک
 

 : حدیث کساء(1379بختیاری،  )زُلفعلی
jebreiil vā adabi čand be zire jājim / rahdo god gooŝ konin marhamate dādāri 

veid bongi ze xodā sim borrow hoone ali / zire jājim hame doosoonom ar beŝmāri 

panj nafar doose azize mo derāzen zires / moŝtoloqoone begoo harči ke manzoor 

dāri 

جبرئیل با ادب و احترام خاصّی به زیر جاجیم )کساء( رفت و فرمود به لطف و مرحمت »برگردان: 
برو و او را  )ع(به خانۀ علی  هک اینخداوندی گوش کنید؛از طرف خداوند ندایی به من رسیده مبنی بر 

بینی  می ؛دعوت کن که زیر کساء بیاید که اگر همه دوستانم را که در زیر کساء هستند، شمارش کنی
اند، بنابراین مُشتُلُق بگیر و هرچه که منظور  نفر از عزیزترین دوستان من در زیر کساء خوابیده که پنج

 «توست را بگو.
س و خالص می درملّا  بینیم شکل می بدین  پردازد؛  سخن گفتن از حدیث کسا به زبان لُری خ 

زُلفعلی زبان شعر . از جانب خداوند« بُنگی»را « وحی»کند و  ترجمه می« جاجیم»را « کسا»
هم همین ملّا  بسیار ساده و آمیخته با زبان مردم کوچه و بازار بوده و در واقع پاشنه آشیل شعر بختیاری

ی برای آن نگه ا حدّ عنصر سادگی زبان را وجه تمایز شعر خود قرار داده، امّ  یمُلازُلفعلنکته است، 
نامه  در معراجده است. او از اوج به حضیض افتا سخنِ  ،رویو در بعضی مواقع با زیاده هنداشت

      خوانیم:  می
ــماره  ــه بش ــد ک ــائی نی ــاره پی ــدر آس ــو ای ق  زِ ت

 

 رنــه دولــتمن نــه بیچــاره کســی هــم نیکُنِــه انکــا 
 

ــه ــاوا هرچ ــدونم ای  کِت ــو نی ــریکی وُر تُ ــونُم ش  خ
 

ـه کـار  ـه کـس، ن  ـوو داری ن   تُو خُت یِه نفری دونُـم نـه ب 
 ج

 نامه( )همان: معراج
ze to igadr āsāre peiāyi nid ke beŝmāre / na dowlatman na bičāre kasi ham nikone 

ankār 

ketāvā harče ixoonom ŝariki vor to nidoonom / to xot ye nafari doonom na bavoo 

dāri n akas na kār 
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همتایی او سروده است،  زُلفعلی بختیاری در این ابیات که در ستایش خداوند و یگانگی و بی
یاد بودن ستاره  قدر از تو آثار و نشانه ای خداوند! آن»گوید:  می های آسمان( باقی و  های آفرینش )ز

کنند؛  کدام انکار نمی رش کند، و این آثار را نه دولتمند و نه فقیر، هیچتواند شما پیداست که کسی نمی
ه پدر داری، نه کس و  بینم، تو خود، تنهایی، می خوانم برای تو شریکی نمی ها را می هرچه کتاب دانم ن 

  «کار.
محدودیت  ۀچون شریک داشتن نشان دهند»در قرآن کریم نیز به یگانگی خداوند اشاره شده است؛

گر نیاز است و در جای خود با نقص است و نقص و محدودیت نشان دهندۀده و محدودیت نشان بو
ه از هرگونه نقص نیاز و منزّ  تقن عقلی ثابت است که خدای سبحان کمال مطلق، بید و مُ ه متعدّ ادلّ 

 .(78ق: 1414)صدوق، «باشد می
 

 های لُر اسامی، طوایف و مکاناشاره به .2-3-2
« لُری»و « لُر»ای به اندازه خودِ کلمه  بگوییم، هیچ کلمه« مُجرم»بسامد واژگان شعر  اگر بخواهیم از

تکرار نشده که در اغلب موارد با شوخی همراه است. گاهی از زورمندی و زمانی از فقر و در جایی از 
یر نام زندگانی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردمِ لُر سخن گفته م در های مرسو است. در ابیات ز

گناهی  های لُری را دلیلی بر بی شمارد و سادگی و صفای این نام میان مردم جامعه خویش را یکایک می
-شود سادگی و بی پیرایگی آنیکی از صفات بارزی که به لرها نسبت داده می» داند. و پاکی مردم لُر می

به همین دلیل  ؛ور بودندهای مردم شهرهای بزرگ دی از پیچیدگیعرها به دلیل زندگی طبیهاست. لُ 
در عین  ،دهنداند. هیجان و احساسات خود را به آسانی بروز میشیله و پیلهکنند و بیزود اعتماد می

های ت و ریشه آن را در حالتتوان علّ خورد که میها به چشم میافراط و تفریط نیز بین آن حال خویِ 
از آلایشی زلفعلی بختیاری خاطر این سادگی و بیبه  (145: 1373رز، )مکبن «ای دانست.ایلی و عشیره

 کند:  خداوند برای چنین مردمی طلب بخشش می
 نوم کُلّ مرد و زنِ دونـی چلـویی، زرده، پـالونی

 

ــوار  ــاری، کُلُهــی چل ــردی، کن ــری، کِهتــری، ب  ت   ت 
 

موتر، داینی و سیمبر ظریفه، نی  اصلی و نـازدارهمین بس، غز بس و دُربس، ملرسی،   خشه، نیستر، ک 
 

 بقربون تـو اسماسـون هـم اینـون و هـم اونـون
 

 کسی که همچو اسم داره تا بـا اونـون چـه داری کـار؟ 
 

 (96-95: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
noome kolle mardo zane dooni čelovi, zarde, pālooni /tatari, kehtari, bardi, konāri, 

kolohi čelvār 

zarife. Nixaŝe, nistar, kamootar, dāiniyo simbar / haminbas,γezbaso dorbas, malarsi, 

asliyo nāzdār 

beqorboone to asmāsoon ham inoone vo ham onoon / kasi ke hamčo asm dare tā bā 

onoon če dāri kār?   
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کند  تدلال میشمارد و خطاب به خداوند اس های زنان و مردان بختیاری را می مُلّا در این ابیات، نام
گوید: خداوندا  بختیاری خطاب به خداوند می ها چه کار داری؟! )زُلفعلی که با چنین کسانی با این اسم

های ساده  هایشان معلوم است که آدم تو به این افراد با این اسامی نباید سخت بگیری، چون اینان از نام
آمیز برای مردان و زنان  رمستقیم و کنایهصورت غیزُلفعلی بهملّا  ،و بدون نیرنگی هستند(. درواقع

 طلب بخشش و مغفرت نموده است.  -ها را در این ابیات آورده است  های برخی از آن که نام –بختیاری 
ها  یک آن ای است که شاعرِ بختیاری در این ابیات به یک ها و اسامی نکته جالب و قابل توجّه، نام

گونه  ایی مرسوم و متداول بوده است؛ در صورتی که امروزه اینه اشاره کرده و در آن زمان چنین اسم
هایی همچون:  رسند؛ نام ها برای ما بیگانه و ناآشنا و در برخی موارد هم عجیب و غریب به نظر می نام
موتر )کبوتر(، داینی، ملرسی و » ها، ذکر نام خاص کوه»باید گفت ...«. چلویی، زرده، پالونی، ک 

صمصامی، مالمیر، تنگ منار،  ها، روستاها و مناطق نظیر: گردبیشه، تاراز، چری،ها، دشترودخانه
بختیاری برای نامیدن زنان و مردان مرسوم  هایی که در میانزرده، شیمبار، منگشت، سالند... و ذکر نام

عبده قلی، مازنون، مرداس، مرنسا،کیماس،  است نظیر: گلنبر، علیخون، فلو)فرامرز(، گلندم،
غذاهای محلی چون: نون و توله، چمتر،  ذکر نامنیز ، ممزمون، علاوش)الله بخش( و ... ، ممخون

)ایزدی، «کندنوستالژی حکایت می حسّ  از همه های کشاورزی و دامداری و...تو... و ذکر فعالیّ 
1396 :62). 

کند که خود،  یهای مختلف سکونت لُرها نیز اشاره م به اسامی طوایف و مکان ، مُلازُلفعلیدر ادامه
گاهی کامل و حساسیّت وافر وی به جغرافیایِ زبان خویش است ۀنشان  . آ

ــگوند ــی، س  ک ل  ک، ز  ــرل  ــد، زِ س  لی، میون ــد  ن ــوری، گ   زِ مُ
 

ک زی اســم ز چارلنــگ و چــه از هفت   ها بســیار لنــگ، هِــد 
 

هِ دیـــر  زِ ایـــلاق تـــا بـــه گرمســـیر، چهـــل روز ایـــرِوِن ر 
 

ــی، خرم  ک ل  ــلارد و ز  ــاد پ ــارآب ــر ک ــه آخ ک ب ــد  ــهر هِ  ، بوش
 

 (101)همان: 
ze mowri, gandali, mivand, ze sarlak, zalaki, sagvand / ze čārlango če az haftlang, 

hedak zi asmhā besyār 

ze ailaγ ta be garmesir, čehel rooz ireven rah dir / pelārdo zalaki, xoramābād, 

booŝehr hedak be āxer kār 

شود. هرچند که این دو شاخه  لنگ و چهارلنگ تقسیم می بختیاری به دو شاخه بزرگ هفتایل »
ر کوچ باعث از نظر فرهنگی تفاوت چندان زیادی ندارند امّا جدایی محلّ سکونت و مسی بختیاری ایل

 .(108: 1383)سرداراسعد، «تاس  گویش و لهجه این دو قبیله شدهچندان زیادی در  ایجاد تفاوت نه

ها نسبت  کنند که جمعیّت آن گی میزند خوزستان وبختیاری و شمال ها بیشتر در چهارمحال لنگ هفت
، ییلاق خود را (5)ها چهارلنگ» .ها که در لرستان و شمال خوزستان هستند، بیشتر است به چهارلنگ

وع دوره سرما در این منطقه به شمال خوزستان برای کنند. با شر سپری می لرستان در نواحی شرقیِ 
موری، گندلی، میوند، سرلک، زلکی و » .(82: 1381نژاد،  )صفی«کنند سپری کردن زمستان کوچ می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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گاهی و اِشراف کامل از آن« سگوند ها یاد کرده و با عنوان کردن  طوایف بختیاری هستند که شاعر با آ
ها دارای  ، قوم بختیاری را برجسته نماید و بگوید که بختیاریها در دیوان خود قصد داشته نام آن
 حدّ و حصر هستند.  ای قوی و اصالتی بی ریشه
آباد  است و معلوم نیست منظور خرم  آباد آمده صورت خرم زُلفعلی بهملّا  در دیوان« آباد خرّم»ۀ کلم 

در بیت قبلی  «سگوند ۀطایف»ام نۀ نشین، امّا به قرین آباد بختیاری لرستان فعلی باشد یا یک خرم
کا به معنی دلیر و »آبادِ لرستان است.  توان نتیجه گرفت، منظور خرّم می ند به قولی برگفته از س  گو  س 

ک شجاع، یک  استان گاه ایل از جنوب  است. گسترۀ سکونت ایرانغرب  ِساکن غرب و جنوبایلِ ل 
کاوند(، نواحی مرکزی  کرمانشاه . جغرافیای است استان خوزستانتا شمال  استان لرستان)منطقه س 

ندها در دورۀ قاجار تا دشت هُرو در جنوبِ  گو  است. جمعیّت ایل به  گسترده بوده بروجردسکونت س 
 .(67-66: 1378)چِگِنی، « است کوچک و متعدّدی گسترش یافته های صورت طایفه

تر، سردارانِ بختیاریِ  ر دقیقطو از قدرت و شوکت لُر و به« (6)گودِ چُغاخُور»مُلا زُلفعلی در 
 است:  مشروطه سخن به میان آورده

 
ــ ــیر و ش ــر داره یربچّه ش ــرفِ لُ ــرون ط  وُر ای

 

ــمت  ــه س ــه هم ــاخور دار ،ن ــود چغ ــرِ گ  هلُ
 

ــه ــر نده ــه قیص ــاج ب ــه ب ــرون زِ هُن ــاه ای  ش
 

ـــادر داره  ـــه ســـردار و ســـپهدار و به ـــا ک  ت
 

 (157: 1379بختیاری،  )زُلفعلی                                                                                                                                      
iro ŝirbače vor iron tarafe lor dare / na hame samt, lore gowde čoγāxor dāre 

āāhe iron ze hone bāj be qeisar nadehe / tā ke sardāro sepahdāro bahādor dāre  

شیر )نماد هر فرد دلیر و شجاع( در ایران زمین، حریفی چون لُر را در مقابل  شیر و بچه»برگردان: 
شاهِ ایران زمین هیچگاه باج به  –خود دارد، آن هم لُری که در منطقه چُغاخُور باشد و نه هر لُرِ دیگری. 

جایگاه  ،گودِ چُغاخُور «از تبارِ لُر را دارد. دهد، زیرا سرداران، دلاوران و شجاعانی قیصر روم نمی
نژاد بختیاری خوانین و سرداران بختیاری در قدیم بود که در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 

یاییان یا ایلامیان یا آشتروک ناخونته یا آلیماییس یا هر سلسله دیگری برسد، از نژادهای  خواه به آر
 نازش به تبار، خود از موضوعات نوستالژیک در شعر .(92-19 :1386، دار اسعدسر .ک.)راصیل ایرانی است 

 .گویشی بختیاری است
در معراج، از خداوند طلب رحمت و  )ص(مُلایِ بختیاری در بخش دیگری از زبان پیامبر اسلام 

است که  ده لُر زبان با این فضاسازی نشان دا« مُجرمِ »مغفرت و محبّت برای مردم لُر دارد. در حقیقت 
است و این  با زبان و فرهنگِ لُری زده  )ص(های موجود دربارۀ معراج نبی مکّرم دست به بازآفرینی روایت

بینیم پیامبر خدا بر درگاه آفریدگارش  با ترجمه و بازگرداندنِ الفاظ فرق دارد. همین است که می مسئله
و بدعت نیست؛ چراکه قطعاً چنین است و  کند. این امر اصلًا به معنی تحریف برای قومِ لُر دعا می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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کرده  ها دعا می انسان ۀپیامبر گرامی اسلام فارغ از هرگونه قومیّت و نژاد و عرب و عجم بودن برای هم
با وجود  -های پیامبر در مورد لُرها به درخواست وی  است. در ابیات زیر خداوند در جواب سفارش 

 فرماید:  دهد و می پاسخ مثبت می -شمارد  از لُرها میهایی که  ها و نافرمانی همه ناهنجاری
ــوی ــون ایگُ ــدر زِ هُن ــه ایق  ــوی ک ــرِ ایخُ ــدُم لُ ــو فهمی  مُ

 

ــار!  ــارِن ب ی ــرّی ن  ــو ش ــو دوس دارم بگ ــم دوسِ ت ــو ه  مُ
 

قیــرِن کُــل ــرّون ف  ــسّ وُ جُــل ،گُــدی لُ ــدارِن ظــرفِ مِ  ن
 

ــتِ بســیار  ــر ســه بهــره دول ــه جــونِ خُــت دهــم وُر لُ  ب
 

 دُم مُـو از حکمـت ولـت و  شـوکت بـه لُـر ایجلال و د
 

ـردِه بـه کـامِس یـار  هـون گ  حلـی ج   که با هر سختی و ت 
 

ـــاره ـــه ب ـــه یِ ـــو ب شـــتُم مُ ـــرکِ بیچـــاره گُذ  ـــر وُ تُ  ز لُ
 ج

 هــای تُــو مُــو هــم کِــردُم بــه تُــو اقــرار بـه ســی او خوئی 
 

 نامه( : معراج1376بختیاری،  )زُلفعلی
mo fahmidom lore ixoy ke igadr ze honoon igoy / mo ham doose to doos dārom 

begoo ŝarri nayāren bār! 

godi loroon faγiren kol, nadāren zarfe mesoo jol / be joone xot dehom vor lor se 

bahre dowlate besyār 

jalālo dowlato ŝowkat be lor idom moa z hekmat / ke bā har saxtiyo tahli jahoon 

garde be kāmes yār 

ze loro torke bičāre gozaŝtom mo be yebāre / be si ou xooeehāye to mo ham kerdom 

be to aγrār 

قدر از آنان  خواهی و دوست داری که این ( لُرها را می)ص(ربمن فهمیدم که تو )پیام»برگردان: 
تو  بگو شرّ و بدی به بار نیاورند.  ها گویی، باید بگویم که من هم دوستانِ تو را دوست دارم و به آن می

)خطاب به پیامبر( گفتی که لُرها همگی فقیرند و ظرف مسی و رختخواب )اسباب و لوازم زندگی( 
من  از روی حکمتِ خود، به –هرۀ بسیاری از دنیا خواهم داد. ندارند، به جان تو قسم که من به لُرها ب

که با وجودِ هر سختی و تلخی، دنیا به کامشان گردد و  دهم لُرها جلال و دولت و شوکت )بزرگی( می
باره بخشیدم،  ها را  به یک دل( گذشتم و آن های بیچاره )ساده من از لُرها و ترک –کامیاب شوند. 

ای مُلازُلفعلی در این ابیات که مناظره «کنم. ها می هایِ تو من هم اقرار به بخشش آن خاطرِ خوبی به
ها در دربارۀ قوم لُر است، به برجستگی این قوم و ارزش و اعتبار آن)ص( و پیامبرنمادین میان خداوند 

 نزد خداوند پرداخته است. 
 

 های شاهنامه ها و داستان اشاره به شخصیّت. 2-3-3
های معنوی آن، یک نوع سنّت کاربردی است که دیگر  ها به شاهنامه، جُدایِ از جنبه پرداختن بختیاری

بها، ارج  ای گران چون پندنامه ها، شاهنامه را هم داد. بختیاری را مورد پوشش قرار میهای محلّی  سنّت
اند، بیش از سایرین در زندگی روزمرّۀ خود به  دادهنهند و چون آن را همواره مورد مطالعه قرار می می

آزماید.  ده و میهای مختلف قرار دا کنند. فردوسی در شاهنامه انسان را در موقعیّت میاشعارِ آن استناد
بختیاری نیز چون به لحاظ جغرافیایی و اجتماعی خود را در دنیایی نزدیک به دنیای شاهنامه متصوّر 
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کند،  است و به دلیل انطباق نوع معیشت و ساختارهای نظام جامعه با آن احساس قرابت بیشتری می
ب، خون، اهمیّت  دهد. تأکید شاهنامه را بیش از دیگر آثار ادبی مورد پذیرش قرار می س  شاهنامه بر ن 

روابط خویشاوندی و شرافت و شأن خانوادگی، فصلِ مشترکی با باورهای بختیاری پدیدآورده و نسبت 
ای داشت میان فضایِ  توان مقایسه می» افتد. برای دانستن بهتر این موضوع تر می به سایر ادبی مقبول

پهلوانی و توصیه به جوانمردی است، با فضای  های شاهنامه که مبتنی بر حماسه و روایت داستان
روایتِ آثاری چون گلستان سعدی یا بوستان و مثنوی معنوی. در مثنوی مولوی و گلستان سعدی با 

اند  بانان و حاکمانی مواجه هستیم که یا شهرنشین گان و کشتی وران یا بازرگانان و شحنه صوفیان، پیشه
ها مبتنی بر یک  ریاضت، دوری گُزیده از شهراند. فضای داستان واسطه پرداختن به عبادت و و یا به

دهد. و هنگامی  ستد و تجارت بخش مهمّی از این نوع زندگی را تشکیل می فضای بوروژواست و داد و
شود، منظور عشقِ عرفانی و یا عشقِ الهی است و اگر هم از عشق زمینی  که از عشق سخن گفته می

: 1389)یوسفی، «کنند وچه و بازار با هم دیدار میو معشوقی مواجهیم که در کبا عاشق  میان آید سخنی به

نگاهِ  کند و های شاهنامه را آسان می پنداریِ بختیاری و شخصیّت ذات هم این موارد،ۀ هم .(27-28
آرایی که  روست که آن را نه برای مجلس سازد؛ از این بختیاری را به شاهنامه نگاهی از سرِ احترام می

عنوان نخستین شاعرِ گویشی  بختیاری به زُلفعلی داد. صورتِ کاربردی مورد استفاده قرار می به
بختیاری، ضمن ارج گذاشتن به شاهنامه فردوسی، پیوند دیرینه قوم بختیاری با این اثر سِتُرگ و عظیم 

بیان فردوسی » .های پهلوانیِ مرد و زنِ در شعر خویش به نمایش گذاشته است را با یادکرد از اُسطوره
سواد بدون فهم است که حتّی مردم عادی و بیحدّی ساده و قابلها، بهدر شاهنامه در بسیاری از زمینه

همین سادگی زبان شاهنامه موجب شده که عامّۀ مردم  کنند. فهمند و عمیقاً درک میواسطه آن را می
موقعیّت، برای طعنه و تشویق خوبی بشناسند و برحسب های شاهنامه را بهبختیاری، شخصیّت

کار ها را بهها و محاورات روزانه آنالمثلخوبی در ضربها تشبیه نمایند و بهمعاشران خود را بدان
های شاهنامه اشاره کرده،  ها به شخصیّت در ابیاتی که در آن زُلفعلیمُلا .(110: 1383نژاد، )موسوی«گیرند

و با زبانِ شیرین و باصلابتِ خویش، سعی در پیوند دادن زبان  روح حماسه و تهییج را زنده نگه داشته
 بختیاری با زبان فردوسی در شاهنامه دارد. 

 وا مِلــثِ تهمــتن کــه ز پــی حــوری گشــت
 ج

ـــه  نگونیسِ م  ـــه س  ـــر تهمین ـــهراب کُ  س
 

 (147: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
vā melse tahamtan ke ze pey hoori gaŝt / sohrāb kore tahmine samangoonise 

 گشت، سهراب پسر تهمینۀ سمنگانیش است.  همچون تهمتن که به دنبال حوری میبرگردان: 
نگان دارد و این مفهوم را می ،بیت م  یباییِ تهمینه، دخترِ شاهِ س  رساند که از زنی زیباروی  اشاره به ز

دنیا  رو چون سهراب بهچهره و زیبا پسری خوش –گشت  که رستم به دنبال چنین زنی می –چون تهمینه 
یبایی را از مادرِ سمنگانیِ خود به ارث برده است.  تهمینه یکی از معدود زنان »آمده و سهراب، این ز
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ۀ طور کامل داستان زندگی او را ندانند ولی علاقشناسند و هرچند به می شاهنامه است که مردم او را
است که نام تهمینه که به معنای زن قدرتمند و او باعث شده  به بزرگترین قهرمان شاهنامه، یعنی رستم

یبا باشکوه  .(76: 1383)حائری، «دی برخوردار باشت خاصّ است، در بین مردم از محبوبیّ  و ز
گُـد تـو کینـی؟ چـه کسـی یدیس چو به گِـل ن   ؟(7)زِ

 

ــــه بی  ــــید پشیمونیس ــــد کش ــــله بی  حوص
 

 (149: 1376بختیاری،  زُلفعلی)
zeides čo be gel nagod to kini? če kasi? / bihowsele bid keŝid paŝimoonise 

 حوصله و پشیمان بود.  او را به زمین زد، نگفت تو کیستی؟ چه کسی هستی؟ بیبرگردان: 
اشاره به نبرد رستم و سهراب دارد که در بارِ نخست، سهرابِ پهلوان با زورمندی و ملّا  این بیت

رو  کوبد امّا به درخواستِ رستم، دو پهلوان بار دیگر با هم روبه دلاوری تمام، رستمِ نامدار را بر زمین می
دهد و با خنجر  کنند. در نوبت دوم، این رستم است که سهرابِ جوان را شکست می شده و نبرد می

د. سینه پسر را می ر  در های موجود صهاصل تلمیح از دیگر مشخّ  تلمیحات و اصولاً »توان گفت می د 
برای همین « نویسدلأ نمیدر خ مؤلّفی هیچ» که است بدیهی زیرا است؛ اشعار گویشی بختیاری

 و سعدی فردوسی: گو مانندارسیپها، احادیث و اشعار شاعران ها، روایتهوناگونی از قصّ گ تلمیحات
 .(225: 1384)بهرامی، «شودوفور یافت میبه نظامی و حافظ و

ـــورون ـــرون، ت ـــگِ قـــال ای  ســـرمایه جن
 ج

ـــــرنگی  ـــــو ف ـــــهجـــــورِ ت هنازیسِ  س زِ ش 
 

 (132)همان: 
sarmāyeye jange γāle iron, tooroon / joore to farangis ze ŝahnāzise 

 جنگ ایران و توران، مثل تو فرنگیس، از شهنازیِ اوست. ۀ سرمایبرگردان: 
ایِ شاهنامه، فرنگیس است. او دختر افراسیاب، همسر سیاوش و  یکی از زنان خردمندِ اسطوره»

اند. او در شاهنامه زیبا،  هایی در پیوند با خرد یا بی خردی یخسروست که هر سه اسطورهمادر ک
یبا : 1382)بهار، « یی درونی و بیرونی ستوده شده استخردمند و نیرومند توصیف شده و به هر دو جنبه ز

های البتّه زندگی فرنگیس، بسیار سخت و دلخراش است، امّا او با قدرت و امیدواری، روز. (179
های  شود از غم گذارد و موفّق می سخت و اتّفاقاتی چون مرگ همسر و دوری از فرزند را پشت سر می

 اش عبور کرده، به ساحل آرامش برسد. زندگی
 وِه زاییـد فـرنگیسربعد از هـو کـه کیخسـ

 

ــو  ــد خ  ــودرز بِدی ــه گ ــد ک ــدا بی ــرِ خ  از ام
 

 (133)همان: 
ba’ad az ho ke keixosrowe zāyid farangis / az amre xodā bid ke goodarz bedid xaw  

 که فرنگیس، کیخسرو را زایید، به امر خدا بود که گودرز خواب دید. بعد از آنبرگردان: 
یعنی  ؛زُلفعلی بختیاری در این بیت ظاهراً به خوابی اشاره دارد که در آن گودرز، پسر سیاوش

پهلوان ایرانی، شبی در خواب دید که سیاوش فرزندی به  گودرز»بیند.  زمین می کیخسرو را در توران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
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فرستاد.  تورانرا که او نیز از پهلوانان ایرانی بود به  گیوپسرش دارد. پس  توراناسم کیخسرو در کشور 
، خشمگین شد و اظهار نمود که پسر توسشاه شدنش شد؛ ولی  کیخسرو به ایران بازگشت و قرار بر

 .(193: 1369)یاحقّی، «تر از کیخسرو است س، فریبرز لایقکاوو
ــو  ونی چــی ســیاوشدر عهــد کیــون بیــد ج 

 

ــو  ــشِ چ  رسـیوزِ بــدجنس بِکُشــتِس بـه ت   (8)گ 
 

 (95: 1376بختیاری،  )زُلفعلی
dar ahde keyoon bid jawooni či seyāvaŝ / garsivaze badjens bekoŝtes be taŝe čaw 

 در عهد کیانی، جوانی چون سیاوش بود که گرسیوزِ بدجنس او را به آتشِ بدگویی کُشت. برگردان: 
هم از روی حسادت و بدذاتیِ فردی چون  ی بختیاری، ناجوانمردانه کشته شدنِ سیاوش، آنمُلا

های  موفقیّتجا که  روشنی در شعر خود به تصویر کشیده است. آن گرسیوز )برادر افراسیاب( را به
ز( را برمی رسیو  انگیزد، مخصوصاً که هرجا  سیاوش حسادت نزدیکانِ افراسیاب )مخصوصاً برادرش گ 

گرسیوز در واقع پدربزرگ سیاوش هم »شود.  ازی چوگان و زورآزمایی است، سیاوش پیروز میب
توزی را در  بیند، با او راه بدخواهی و کینه شود، ولی چون آن را با قدرتِ خود در تضاد می محسوب می

ش سیاوش با پدر کند که: گیرد. گرسیوز به نزد افراسیاب رفته و از سیاوش بدگویی می پیش می
بنابرآنچه ذکر  . (178: 1369)یاحقی، « ه فکر توطئه بر ضدّ افراسیاب استارتباط بوده و بکیکاووس در 

ها، عشایر و طوایف لُر را از سویی با تاریخ، فرهنگ توان گفت که شاهنامه فردوسی، بختیاریشد، می
ها و سایر میان آن های ارزشمندشان آشنا کرده و از سویی دیگر، زبان و درک مشترکی راو سنّت

  میهنان و حتّی مِلل مجاور فراهم ساخته است. هم
 

 گیری نتیجه .3
و  یحه شاعریبا قرملّا  توان پیشکسوت شعر گویشی لُری بختیاری دانست. مُلا زُلفعلی کُرّانی را می

قبل از او  که تا ید؛ کاریتا به آن زبان شعر بسرا داشت، به خود جرأت داد یاریکه بر زبان بخت یتسلّط
 ت ویفیاز نظر ک یزُلفعلملّا  پرداخته باشد. اشعار یاریبخت م که به کتابتِ شعریرا سراغ ندار یشاعر

ار یگاه بسیجا یدارا یدر سرودن اشعارِ لُر یشگامیخاطرِ پ ستند امّا بهین یدرجه بالای یت دارایکم
ر است  ارییسُرود بخت یمکه از تمام شاعران بو -افسر  است و به عقیدۀ ما، داراب ییبالا ونِ یمد -س 

گاه یزُلفعلملّا  شعر یرا اوّلًا آ که شاهکار  نیزُلفعلی داشته، دوم املّا  کامل به شعر یو دسترس یاست؛ ز
زُلفعلی با ملّا  اشعاراست.  یزُلفعلملّا  «کساء ثِ یحد»، متأثّر از شعر -« هیخدائ»شعر  -افسر  داراب
بختیاری بیانگر تبحّر و اِشراف فراوانی است که ایشان به گویش  مایۀ طنز و واژگان اصیلِ  درون

، حضوری همواره دارد و بخشی «مُجرم»طنز در تار و پودِ دیوانِ اند. باید اِذعان کرد که  بختیاری داشته
کریم و  سوخته با قرآن از سویی اُنسِ این شاعرِ وارسته و دل از ساختارِ اساسیِ ذهن و زبانِ شعرِ اوست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1
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گیری وی از این مفاهیم و معارفِ غنی موجب غنای شعر وی شده و در  و بهره )ع(بیت معارفِ اهل
ها، پهلوانان و  خورد. وجود نام اشعارش استفاده از تلمیح و آیات و روایات مکرّر به چشم می

با شاهنامه زُلفعلی بختیاری، نشان از اُنس و پیوند عمیق این شاعر ملّا  های شاهنامه در شعرِ  داستان
 نماید.  های شاهنامه را آسان می پنداریِ بختیاری با شخصیّت ذات فردوسی دارد که هم

 
 ها نوشت پی

پرورش اسب است که علّت  در لغت به معنی چمنزار سرسبز و محلّ از توابع میزدج،  (Koran). کُران 1
های  ودن سطح آب و وجود چشمهدلیل بالا ب نامگذاری آن، چمنزار بودن بخش وسیعی از ارضی روستا، به

مرکز استان چهارمحال و  یلومتریک 40است. روستای کُران، از توابع شهرستان فارسان در   متعدّد، در گذشته
 ن روستا در کشور است.یتر یطولان یلومتر طول منطقه مسکونیک ن روستا با هفتیقرار دارد. ا یاریبخت

ربعه 2 حال ا  است، در نیمه شمال شرقی « لار، کیار، گندمان، میزدج )میزده(». چهار محال که مشتمل بر م 
منطقه قرار دارد و از آن به عنوان هندی کوچك یاد شده است. همچنین در بعضی از متون از چهار محال به 

ها و رونق  دهی زمین عنوان عراق اصفهان نام برده شده است که این دو عنوان با توجه به آبادی و محصول
میزدِه بوده است. این « میزدج»شده است. اصل  و داد و ستد در گذشته به چهارمحال اطلاق میدامپروری 

گیرد و دارای  های منطقه را در برمی ای از آبادی ناحیه سرزمینی بسیار آباد است که اکثر شهرها و قسمت عمده
یبا و دهات معمور است. مشفق، شاعر بختیاری خیز با تالاب های حاصل دشت  گفته است: های ز

ر دانــی محــال اربعــه باشــد کجــا  خــواهی ا 
 

 هســـت آن لار و کیـــار و میـــزدج بـــا گنـــدمان 
 

ــت ــوده اس ــش ب ــخندانی و دان ــعر و س ــز ش  مرک
 

 قهفــرّخ، ســامان، بــروجن، شــهرکرد و جونقــان 
 

 (88: 1332بختیاری،  )اوژن
نی یکی از شهرستان3 س  م  است. شهرستان  نورآباددر ایران و مرکز آن، شهر  استان فارسهای  . شهرستان م 

اوّلین بار   ای که ممسنی در آن ایجاد شده قرار گرفته است. منطقه شیرازممسنی از لحاظ جغرافیایی در غرب 
اند، قرار گرفت. به همین  داری بوده ارای معیشتی مبتنی بر دامخاطر وجود مراتع غنی مورد توجه اقوامی که د به

اند. امروزه زبان اکثریت مردم ممسنی  بوده لُرخاطر، اوّلین اقوام ساکن در این منطقه، قوم شول، از دیگر اقوام 
نی استلُریِ زبانِ  س  م   .(77: 1391بهاروند،  اللهی )امان م 

به چهار دهستان لیراوی شمالی و لیراوی میانی،  1374. لیراوی نام بلوکی در کنار خلیج فارس است که سال4
شناس  شرق ولادمیر مینورسکی،است.  م شدهلیراوی جنوبی و حومه در شهرستان دیلم )استان بوشهر( تقسی

نی و بختیاری »مشهور، معتقد است  س  م  شهاب اند که  بوده طوایف لُریاحتمالًا همان طوایف لیراوی، جاکی ، م 
: لیرووی( یکی از زبان لُریلُریِ لیراوی )به  .(23: 1362)مینورسکی،  «است ها را ذکر کرده آن العمری الدّین

است که بیشتر به طوایف لُر لیراوی و حیات داوودی و  بوشهرو  گناوه، دیلم، ماهشهرهای رایج در بنادر  یشگو
ی با امّا قرابت بیشتر و ... است گویش بندریو  زبان لُریای از  گشتیل و ... تعلّق دارند. این گویش آمیخته

 .(70: 1381نژاد،  )صفیلری دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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هیوند و  -موگویی -محمود صالح»شود که عبارتند از:  . طایفه چهارلنگ به چهار شاخۀ بزرگ تقسیم می5 م 
کی. طایفه مهیوندِ چهارلنگ خود به دسته ل   -ها عبارتند از: حاجیوند شود که مهمترین آن ای بزرگی تقسیم می ز 

حاجیوند بزرگترین این طوایف است که تاریخی  ۀطایف .(68: 1383)سرلک، « وندسالار -فولادوند -دعبدالون
 است.  های اُشترانکوه  است لبریز از شجاعت ودلاوری. سردسیر یا ییلاق طایفه حاجیوند دامنه کوه داشته

راد بومی سال پیش مهاجرت اف 300های ایل بختیاری بوده از حدود  چُغاخُور که در قدیم آبخور دام. دهستان 6
هکتار در دامنه  2300المللی و زیبای چغاخور با مساحتی حدود  بین تالاب»جا آغاز شده است.  چغاخور به آن

 .(12: 1381)امینی، «است  واقع گردیده بلداجیمتر( در نزدیکی شهر  3830) کلارو  برآفتابارتفاعات 
« کسی؟ چه». در بختیاری، هویّت طایفه، ایل و قوم بسیار مهم است و در اوّلین برخورد افراد با هم، واژه 7

 شود تا پیوندها و روابط همدیگر را بشناسند.  مطرح می
و». واژۀ 8 چینی  سخندر بیت مورد اشاره، به مفهوم بدگویی و  ( در زبان بختیاری به معنای شایعه وčhaw« )چ 

است « شِبگه»پراکنی است. مترادف این واژه در زبان بختیاری  نیز به معنای شایعه« چو انداختن»است.  کردن
و»با این تفاوت که  وسعتش به چند « شِبگه»شود )شایعه در گسترۀ زیاد(، ولی  وسعت بیشتری را شامل می« چ 
 شود. ر محیطی کوچک منحصر میخانه و شایعه د

 

 منابع
  ها کتاب

 قرآن مجید.  -
 ترجمه و شرح محمّد دشتی، قم: انتشارات مؤسّسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین.(، 1381نهج البلاغه، ) -
یخ ادبیّات در قوم بختیاری ،(1380)،آسمند، علی -  ، اصفهان: نشر شهسواری.تار

به کوشش حسین افسر، مقدّمه عبدالحسین سپنتا، ، دیوان ،(1389) ،افسربختیاری، داراب -
 بین.   شهرکرد: انتشارات جهان

گاه.  ،رقوم لُ  ،(1391) ،اللهی بهاروند، سکندر امان -  تهران: انتشارات آ

، سازمان ایرانگردی و راهنمای جهانگردی استان چهارمحال و بختیاری ،(1381) ،امینی، حمید -
 جهانگردی. 

یخچ ،(1332) ،الفتحبختیاری، ابو اوژن - ، دو قرن اخیر شعرا و عرفای چهارمحال و بختیاری ۀتار
 تهران: اساطیر.   

، به کوشش مرید محمّدی، شهرکرد: بختیاری زُلفعلیملّا  دیوان  ،(1379) ،زُلفعلیملّا  بختیاری، -
 انتشارات مرید.  

 فهان: انتشارات مشعل. ، به کوشش محسن دهقان، اصدیوان ،(1376) ،زُلفعلیملّا  بختیاری، -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AC%DB%8C
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گاه. پژوهشی در اساطیر ایران(، 1382) ،بهار، مهرداد -  ، تهران: آ

 ، تهران: انتشارات پازیتیگر. شعر و عرفان در سرزمین بختیاری(، 1384) ،محمّدبهرامی، علی -

یخ آن ،(1378) ،چگنی، فرهاد -  . 66و  67، کیهان فرهنگی، شماره ها ایل سَگوند؛ نام و تار

، تهران: ب تا همایشسپژوهش و نقالی از آذرگ ؛زنان شاهنامه(، 1383) ،الدّینجمالحائری،  -
 . پیوند نوانتشارات 

 ، اصفهان: انتشارات ایل و غزل.فرهنگ و ادبیّات بختیاری ،(1375) ،خسروی، عبدالعلی -

ژمان(، تهران: )مقدّمه و شعر بختیاری از پ های بختیاری المثل ضرب ،(1343) ،داوری، بهرام -
 کتابخانه طهوری.

 امیرکبیر. م کشاورز، تهران: یکر ۀترجم د،خ مایتار (، 1345) ،چیو لویخائیگور میاکونف، اید -

یخ بختیاری ،(1383) ،سرداراسعد، علیقلی خان -  ، تهران: انتشارات اساطیر. تار

یخ بختیاریت(، 1386)،، ع«المورّخینملک»السّلطنه سپهر سردار اسعد، ع و لسان - ، به اهتمام ار
 جمشید کیانفر، تهران: اساطیر. 

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.گویش بختیاری چهارلنگ ،(1383) ،سرلک، رضا -

گاه. بوستان سعدی(، 1378) ،الدّینسعدی، شیخ مصلح -  ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: آ

)چهارمحال و بختیاری(، جلد دوم، شهرکرد:  ایرانپارسی سرایان بام  ،(1382) ،شایان، علیرحم -
 بین. انتشارات جهان

، چاپ ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت ،(1387) ،کدکنی، محمّدرضا شفیعی -
 پنجم، تهران: سخن. 

 ، بیروت: دارالمفید. الاعتقاداتق(، 1414) ،صدوق، محمّد بن علی -

 ، تهران: نشر آتیه.ی ایرانلُرها ،(1381) ،نژاد، جواد صفی -

 تهران: مؤسّسه علمی مطبوعات. ، 2، جتفسیر القمیق(،  1404) ،قمی، علی بن ابراهیم -

، «های ششمین کنگره تحقیقات ایرانی مجموعه سخنرانی» ،(1357) ،قیصری، ابراهیم -
 انتشارات دانشگاه آذرپادگان. 

 : انتشارات علمی و فرهنگی. ، تهرانایران و قضیه ایران ،(1367) ،، لُردکرزن -
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یخ سیاسی اجتماعی بختیاری ،(1373) ،گارثویت، جن راف - ، ترجمه مهراب امیری، تهران: تار
 آنزان. 

 فروغی. ن، تهران: ید معترجمة محمّ  ،ران از آغاز تا اسلامیا (، 1249) ،یرشمن، یگ -

رجمه و حواشی از مهراب امیری، ، تبا من به سرزمین بختیاری بیاید ،(1373) ،رز، الیزابت مکبن -
 تهران: آنزان. 

اللهی بهاروند و لیلی  ترجمه سکندر امان ،رساله لُرها و لرستان ،(1362) ،مینورسکی، ولادمیر -
گاه.  ،بختیاری  تهران: آ

یخ زبان فارسی )زبان(، 1378) ،خانلری، پرویزناتل -  ، تهران: سمت. های ایران(ها و گویشتار

، تهران: سیری در قلمرو بختیاری ،(1371) ،بیشوب، ویلسون ارد، استاک، ماداملای هِنری - 
 سرا.  فرهنگ

تهران:  ،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیّات فارسی ،(1369) ،یاحقی، محمّدجعفر -
 سروش.

 : امیرکبیر. ، چاپ اوّل. تهرانقوم لُر ،(1389) ،یوسفی، جعفر -

 مجلات
فصلنامۀ مطالعات ایلات و  ،«نوستالژی در شعر گویشی بختیاری»(، 1396) ،ایزدی، غلامعلی -

 . 51-64، صص 2ش ، سال هفتم، عشایر

 ۀمجلّ  ،«سرود یاستّارالعیوب، مُلازُلفعلی بختیاری شاعرِ بومی» ،(1376)،فارسانی، محسن دهقان -
 . 64-67، صص 20، سال چهارم، ششعر

مۀ مطالعات ملّی، ، فصلنا«خوانی در عشایر لُرمه و شاهنامهشاهنا»(، 1383)،نژاد، ابراهیمموسوی -
 . 105-130، صص 1 سال پنجم، ش


